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»                                      ص«در توحيد و نعت پيامبر
در ظهور عوالم مختلف از ملك و ملكوت

در بدايت خلقت قالب انسان
ال لّ دوِ تعلق روح بقالبدر ب 

آندر وآداب مريدي وصفات شرايط بيان بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
در سلوك اهل تجارت



رساهداف درس

احاديث مفاهيم درك مفاهيم احاديثدرك

معني كردن اشعار به زبان فارسي  
.امروزيامروزي



»ص«در توحيد و نعت پيامبر

١

حمد بي حد وثناي بي عد پادشاهي را كه وجود هر موجود نتيجه وجود اوست،
ُ ّ .»وان من شي الا يسبح بحِمده«وجود هر موجودي حمد وثناي وجود او كه

آن خداوندي كه از بديع فطرت وصنيع حكمت به قلم كرم ،نقوش نفوس را به 
 ش  خَلق ا ظل ا ف ا آ ف ق صحيفه عدم رقم فرمود ، وآب حيات معرفت را در ظلمات خلقيت بشريت  ف

.»وفي انفُسكُم اَفَلا تبُصرونَ«تعبيه كرد كه 



»ص«در توحيد و نعت پيامبر
١

١

قلندروشان تشنه طلب را سـكندروار بـه قـدم صدق،سـلوك راه ظلمـات صـفاي       
ش آت جگ وخته فتان ص خض علّت ت عنا ه و د دان گ  م ي بشري ميسر گردانيد،و به عنايت بي علت،خضـر صـفتان سـوخته جگـر آتـش      ش

.محبت را به سر چشمه آب حيات معرفت رسانند



»ص«در توحيد و نعت پيامبر

١

و درود بسيار و آفرين بي شمار بر ارواح مقدس واشباح بي دنَس صـدو بيسـت   
ت ق حق الك م الكان ه ك اد وت فت وعنص وت ن ه نقط زا ه د ــه ســالكان مســالك حقيقــت      وان ــاد ك ــوت ب ــوت وعنصــر فت ــه نب ــد هــزار نقط وان

ومقتدايان ممالك شريعت بودند،خصوصابًر سرور انبيا وقافله سـالار قوافـلِ   
آله وعل ه عل االله صلوات مصطف محمد ا .اوليا محمد مصطفي صلوات االله عليه وعلي آلهاول



»ص«در توحيد و نعت پيامبر

١

كُنت كنزاًَمخفياً فَا :قالَ» يا رب لماذا خَلَقت الخَلقَ؟«:داوود عليه السلام ،پرسيد
َف ع لا الخَلقَ فخََلقَت َف اُع اَن ت  .»حببت ان اعرف فخلقت الخلق لا عرف»ح

ومعرفت حقيقي جز از انسان درست نيامد،زيرا كه ملَك وجنّ اگر چه در تعبد با 
جملگي از معرفت امانت بار اَعباء تحمل در انسان ،اما بودند شريك انسان شريك بودند ،اما انسان در تحمل اعباء بار امانت معرفت از جملگي انسان

انّا عرضَنا الاَما نهَ علي السموات والارض والجبالِ  «كاينات ممتاز گشت كه 
.»فابَينَ اَن يحملنَْها و اَشفْقَنَ منها و حملها الا نسانُ ن ه و ه  ن و ه  ي ن بين



»ص«در توحيد و نعت پيامبر

١

از اينها هيچ درست نيامد بار امانت معرفت كشيدن الّا از انسان ،از بهر انكه از 
ت الوه ت حض نماي جمال نه آ كه ود ان ان نف نش آف جملگي آفرينش،نفس انسان بود كه آينه جمال نماي حضرت الوهيتجملگ

.خواست بود،و مظهر ومظهر جملگي صفات او

آ َ َ َ .بدين معني باشد»و خلق آدم علي صورته«اشارت



»ص«در توحيد و نعت پيامبر

١

وليكن تا نفَسِ انسان به كمال مرتبه صفاي آينگي رسد مسالك ومهالك بسيار 
قت حق و قت وط عت ش جاده لوك طه وا ه جز آن و د ك د ا قطع بايد كرد، و آن جز به واسطه سلوك بر جاده شريعت وطريقت و حقيقت قطع

.دست ندهد 
لطايف به را آن ،و آورند مي بيرون معدن از آهن ابتدا در چنانكه تدريج به تا به تدريج چنانكه در ابتدا آهن از معدن بيرون مي آورند ،و آن را به لطايف تا

الحيل پرورش گوناگون دهند در آب وآتس ،و به دست چندين استاد گذر  
شود مي آينه تا كند .مي كند تا آينه مي شودمي



»ص«در توحيد و نعت پيامبر

١

وجود انسان در ابديت ،معدن آهن اين آينه است آن آهن را از معدن وجود 
نگ آ ه ت م ه ت ت ه و د آو د ا م ون تد ن ح ه ان انسان به حسن  تدبير بيرون مي بايد آورد و به ترتيب به مرتبه آينگيان

.رسانيدن به تدريج و تدرج
باً نُبو فَا اُنبوباً تنبت و تَنمو رفعتَها دتشاه التّي القناه انّ ان القناه التي شاهدت رِفعتها                             تنمو و تنبِت انبوبا فا نبو با   



توضيحات                                                                                           توضيحات

اندازه  :حد•
شمار:عد•
بخشش،دهش:وجود •
يعني كه وجود واحسان كرده وآفريدگار را آفريده ...وجود هر موجود•

،در برابر وجود او اگرقرار باشد مخلوق نيز جودي كند،همانا ستايش و 
است .پرستش خداوند است.پرستشخداوند

تازه ،نوآيين:بديع •
چرب دست:صنيع• چربيع
قرار دادن ،جاي دادن:تعبيه كردن•



توضيحات                                                                                           توضيحات

.مانند قلندر ):وش،پسوند مانندگي+قلندر(قلندر وش •
قلندريه• مسلك پيرو قلندر .و قلندر پيرو مسلك قلندريهو
تا اينجا سخن در ستايش خداوند بود،كه در دو بخش نعمتهاي •

د ش ا ند :خداوندرا بر شمردخدا
نعمت نخست كه خداوند آدمي را از نبود ةبود كرد.الف•
نعمت دوم كه خداوند به لطف و عنايت وارشاد خودجان.ب•

.گردانيد آدميان را به نور معرفت روشن



توضيحات                                                                                           توضيحات

در مقابل ارواح يعني (شخص،ذات ،كالبد،تن )جمع شَبح(اشباح•
)جانها به كار رفته ر ر ب ه )ج

آلودگي ،ناپاكي:دنَس•
ااكن• از ش تا ن ا .در اين بند ستايش از پيامبر مي رود*پاك:بي دنس•



توضيحات                                                                                           توضيحات

•خداوند براي چه آفريده ها را :پرسيد)ع(داوود...يا رب
گنج نهفته اي بودم،خواستم تا:بيافريدي؟خداوند گفت و ي ري مبي و م بو ي ه ج

.شناخته آيم،پس آفريده هاي را بيافريدم تا مرا بشناسند
عبء(اعباء• بار)جمع گراني و بار .بار و گراني بار)جمع عبء(اعباء



توضيحات                                                                                           توضيحات

آسمانها و زمين »اينها« منظور از*از اينها درست نيامد•
.وكوههاست كه در آيه آمده ي ر ه و و

.نفس در اينجا مطلق جان است•
كا(ظ• ل)ا ت ا گاه ه ل جلوه گاه ،جاي تجلي)اسم مكان(مظهر•
.جلوه گر كننده)اسم فاعل(مظهر•
•خداوند آدم را به شكل و صورت خويش آفريد...خَلَق آدم.



توضيحات                                                                                           توضيحات

راهها):جمع مسلَك(مسالك •
جاهايي كه بيم مرگ آدمي مرود،مرگ):جمع مهلكه(مهالك•  ه(ه ع ر)ج رو ي ر بيم يي ج

.گاه،جاي خطر ناك
راهي است كه انبيا در دعوت رسالت وتمهيد قاعده :شريعت• هيري و ر و ر بي ي ر

ملتّ ميان امت بنهند
راهي است كه از شريعت خيزد و عبارت است از:طريقت• زري ر ب و يز ري ز ي ر

تحقيق شريعت وآراستن اعمال به صفاي ضماير وتهذيب
و  ...اخلاق از كدوراتطبيعي چون ريا وجفاوشرك وحقد وحسد و و و ر و وج ري چون ي بي ور ز ق

.



توضيحات                                                                                           توضيحات

.چاره انديشيهاي دقيق:لطائف الحيل •
كم:تدرج• ،كم پايه پايه پايه پايه ،كم كم:تدرج
بند بند  ،    به راستي نيزه را كه چنين بلند مي بيني... انّ القنَاة•

گ لن ش .سبز مي شود و بلند مي گرددز



درس اهداف درساهداف

:درك معني واژه هاي ي ژ و ي ر
كرانه گرفتن-   
پنبه كردن-   

زي-     

جولاه-    



در ظهور عوالم مختلف از ملك و ملكوت

١

ميان محبت و عقل منازعت و مخالفت است ، هرگز با يكديگر نسازند ، به هر 
گ خان قل ا ك از خان قل از ان خت ت ك منزل كه محبت رخت اندازد عقل خانه پردازد ، هر كجا عقل خانه گيرد ، نزل

. محبت كرانه گيرد

درس اهداف درساهداف



در ظهور عوالم مختلف از ملك و ملكوت

١

آنجا محبت چون از پسِ چندين حجب افتاده بود ، و بر مراتب ارواح و ملكوت 
ال فة لط آ نا ت لك ان ش خ از ك گذر كرده ، از محبوب خويش دور مانده و در ملكوت عناصر آن لطيفة عالم گذ

. عقل را دريافت



در ظهور عوالم مختلف از ملك و ملكوت

١

از او بوي آشنايي شنيد كه هم از آن ولايت آمده بود ، اگر چه اين سلطان بود و  
ش ت لا آشنا ك ا ا ا اا الا َ طَ ال   » حب الوطنِ من الايمان«او دربان ، اما به حكم آشنايي و هم ولايتي ، شوقِ

.در نهادش بجنبيد



در ظهور عوالم مختلف از ملك و ملكوت

١

از غايت اشتياق محبوب خويش دست در گردن آن لطيفة عقل فسرده آورد و 
بيت:گفتميگف

بوسم  بوسم             آنم چوبه دست نيست اين مي بر ياد لبت لعل نگين مي  
زل خ گ بوسمگويم خدمت و زمين ميدستم چو به دستبوس وصلت نرسد       مي   



در ظهور عوالم مختلف از ملك و ملكوت

١

. و همچنانكه ميان آب و آتش مضادت است ميان عقل و عشق هم چنان است 
.پس عشق با عقل نساخت او را برهم زد و رها كرد



در ظهور عوالم مختلف از ملك و ملكوت

١

عقل را با عشق كاري نيست زودش پنبه كن  
آ تا چه خواهي كرد آن اشتر دل جولاه را                                                          

 
عقل را زي عشق خود راهي تواند بود ، نه

نزد شاهنشه چه كارا و باش لشگر گاه را                                                          



توضيحات                                                                                           توضيحات

چيزي• يا جايي كردن:پرداختن تهي . تهي كردن: پرداختن جايي يا چيزي 
در اينجا نجم الدين به يكي از . دوري گزيدن : كرانه گرفتن •

ا ز ت شق ش تا آ د دا ه ت ف ت اد ن ل اصول بنيادي تصوف توجه دارد و آن ستايش عشق و ستيز با ا
. خرد است



توضيحات                                                                                           توضيحات

يافت• در را عقل ، عالم لطيفة جملهآن ،»محبت«فاعل است است ، »محبت«فاعل جمله.آن لطيفة عالم ، عقل را در يافت
جمله چنين است » آن لطيفة عالم«بدل است از » عقل«و 

پايين سطر آمدهچند چنين اشتياق]عشق[:تر غايت از از غايت اشتياق]عشق[:  تر چنين آمده چند سطر پايين
.محبوب خويش ، دست در گردن آن لطيفة عقل فسرده آورد



توضيحات                                                                                           توضيحات

بود• آمده ولايت آن از هم:هم عقل كه است اين منظور منظور اين است كه عقل هم:هم از آن ولايت آمده بود
مانند عشق از جهان برين و لطايف آمده است و هر دو عنصر 
هم هم با دو هر مرصادالعباد تعبير به و هستند مادي غير مادي هستند و به تعبير مرصادالعباد هر دو با هم همغير

. ولايتي هستند



توضيحات                                                                                           توضيحات

فسرده• و:عقل سوزان را عشق همواره عارفان و شاعران شاعران و عارفان همواره عشق را سوزان و:عقل فسرده
.  اند  گرم ، و عقل را افسرده و سرد دانسته

ت• ل اا لگ ل نگ ت خ ل ا گ گويد به ياد لب سرخ تو ، نگين لعلگون را مي:…بر ياد لبت•
)  نگين را(ام ، اين را  بوسم ، چون از لب محبوب دور مانده مي
نكه ت د ش ال ده رسد ، چون به وصال معشوق دستم نمي.بوسمكه مي
يكي از معاني . بوسم  و زمين را مي» خدمت«گويم  مي
اخ شك ك ظ ش خ . خم شدن و تعظيم و كرنش كردن است»خدمت«



توضيحات                                                                                           توضيحات

ازگاضادت• نا ن دش .دشمني ، ناسازگاري:مضادت•



توضيحات                                                                                           توضيحات

.گريزاندن ، تار و مار كردن ، پاشاندن ، وارشتن : پنبه كردن •
رود اما در اينجا به غالباً به معني كينه جو به كار مي:اشتردل• ل ير ر ب جو ي ي ب بب ج ي ر رو

.  دل است  معني ترسان و بي
. بافنده و عنكبوت :جولاه• بوجو و ب
عقل را با عشق كاري نيست ، پس از . سوي ، جانب ، نزد : زي •

وميان بردار و بپاشان اين عقل دور انديش و ترسان از زيان و  ن زي ز ن ر يشو ور ل ين ن بپ و ر بر ن ي
درد و اين ترسوي بافنده كه عنكبوت آسا با تارهاي سست

.بافدخود صغري كبري به هم مي ي م ب بري ري بو



درس اهداف درساهداف

هاي واژه معان :درك معاني واژه هاي :درك
يپادشاهان صورتي-  ور ن پ

به خودي خود-   
سطوات -     



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

و حكمت در آنكه قالب انسان از اسفل سافلين باشد و روحش از اعلي عليين 
كش ا خ ف ا ا ا ا ا ك ا آ ق ك ا بايد كه قوت  آن است كه چون انسان بار امانت معرفت خواهد كشيدن مي

. هر دو عالم به كمال او را باشد



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

پادشاهان صورتي چون عمارتي فرمايند ، خدمتكاران بر كار كنند ، ننگ دارند 
ن گذا از ا گ ن ن گل ت خ خ كاك لك و لكن چون كار . كه به خودي خود دست در گل نهند ، به ديگران باز گذارند 

بدان موضع رسد كه گنجي خواهند نهاد جملة خدم و حشم را دور كنند ، و 
ن ن گل ت خ .به خودي خود دست در گل نهندخ



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

سوگند بر داد به عزّت و ذوالجلالي حق كه مرا مبر كه من طاقت قُرب ندارم ، و 
ا ن آ خلاتا ت ال ق ات طَ از تا ك ا اخت  ت ا ن من نهايت بعد اختيار كردم تا از سطوات قهر الوهيت خلاص .تاب آن نيارم

. »والمخلصونَ علي خطََرِ عظيمٍ«يابم كه قربت را خطر بسيارست كه 



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

آيد كه از روي زمين به مقدار چهل اَرش خاك برداشته بود بياورد  در روايت مي
.آمد آن خاك را ميان مكهّ و طايف فرو كرد ، عشق حالي دو اسبه مي



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

حديث من زمفاعيل و فاعلات بود         من از كجا ، سخن سرّ مملكت ز كجا ؟    

آري قاعده چنين رفته است هر كس كه عشق را منكرتر بود چون عاشق شود   
.باش تا مسئله قلب كنند.تر گردد در عاشقي غالي



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

شما خشك زاهدانِ صومعه  . معذوريد كه شما را سر و كار با عشق نبوده است 
ق ظا اش لا ا خ ش ا ا خ ا گ از ايد ، از گرم روان خرابات عشق چه خبر داريد ، سلامتيان نشين حظاير قدسا

 را از ذوق حلاوت ملامتيان چه چاشني ؟



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

روزكي چند صبر كنيد تا من بر اين يك مشت خاك دستكاري قدرت بنمايم ، و 
ن آ ا ا ش تا ا ز ا ت فط نة آ ة از ت خَلق ت ظل زنگار ظلمت خلقيت از چهرة آينة فطرت او بزدايم ، تا شما در اين آينهزنگا

  اول نقش ، آن باشد كه همه را سجدة او بايد كرد. نقشهاي بوقلمون بينيد 
.



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

اينجا عشق معكوس گردد ، اگر معشوق خواهد كه ازو بگريزد او به هزار       
ز آ ش لا ا ك كآ ا خ گ گريختي ، و اين چيست كه  آن چه بود كه اول مي.دست در دامنش آويزد

. گريختم تا امروز در نبايد آويخت  آويزي ؟ آري آنگه ازين مي امروز در مي

تر گردد كمند توسني كردم ندانستم همي               كز كشيدن سخت        



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

اي  دانستند كه اين چه مجموعه كردند نمي هر چند كه ملايكه در آدم تفرّس مي
افا ط ا گ ا ك ل ل ا شا ك ا ك كرد و بدان يك چشم ، تا ابليس پرتلبيس يكباري گرد او طواف مي.است

گفت باشيد كه اين . نگريست ، دهان آدم گشاده ديد  اعورانه بدو در مي
جايي چه بينم روم فرو سوراخ بدين من تا ، يافتم گشايي گره را مشكل را گره گشايي يافتم ، تا من بدين سوراخ فرو روم بينم چه جايي  مشكل

.است



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

هيچ : ابليس چون خايب و خاسر از درون قالب آدم بيرون آمد با ملايكه گفت 
ت ش ا ت ا غذا ا ا ت ا ف شخ ا ت ن باكي نيست اين شخص مجوف است او را به غذا حاجت بود و صاحبِ شهوت اك

و لكن در صدرگاه ، . باشد چون ديگر حيوانات ، زود بر او مالك توان شد 
؟كوشك ت چ آن تا ندانم ود ن اه چ ه وي د افتم ام و در و بام يافتم در وي هيچ راه نبود ، ندانم تا آن چيست ؟كوشكي بيد



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

ما ديگر باره برويم و گرد اين كعبه طوافي بكنيم و احوال اين خانه نيك بدانيم 
آ قال گ ظا ك كگش . كردند گشتند و هر كسي در وي نظر مي بيامدند و گرد قالب آدم مي.

افتد  بينيم ، از او جمال خلافت مشاهده نمي ما اينجا جز آب و گل نمي: گفتند 
ن قا ت اا .توان ديد ، در وي استحقاق مسجودي نميت



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

گفتند هر كجا دو ضد جمع شود از ايشان جز فساد و ظلم نبايد چون عالم       
ا ف  ض لك ا غ ال . آيد عالم صغري اوليتر كبري به ضديت در فساد ميآ

دهي كه از او فساد و  خلافت به كسي مي: گفتند . با حضرت عزّت گشتند      
ك خون ريختن تولد كند ؟ّ



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

ما بار امانت به رسن : گفت  جان آدم به زبان حال با حضرت كبريائي مي     
كش ا ف خلا ف لا خا لا اا ايم ، ايم و ملامت خريدهايم ، و سلامت فروختهملامت در سفت جان كشيده

: بيت . از چنين نسبتها باك نداريم ، هر چه گويند غم نيست 

بلِ تا بدرند پوستينم همه پاك              از بهر تو اي يار عيار چالاك           



ن  در بدايت خلقت قالب انسان ر

١

و استعداد مرتبة انسانيت كه اشرف موجودات است در تحصيل مشتهيات 
. شناسد كند و قدر خود نميحيوانيت كه اخس موجودات است صرف مي



توضيحات                                                                                           توضيحات

ترين درجات ، نقطة مقابل اعلي  پست: اسفل سافلين •
مراتب برترين يعن .عليين يعني برترين مراتبعليين



توضيحات                                                                                           توضيحات

شاهان اين دنيا ، در برابر : پادشاهان صورتي •
است حقيقي پادشاه كه .خداوند كه پادشاه حقيقي استخداوند

.شخصاً:به خودي خود•



توضيحات                                                                                           توضيحات

.  حشمت ، مهابت ) : جمع سطوت(سطوَات •
• خل تنال گ ز خط گا گز .برگزيدگان بر خطر بزرگي هستند.…المخلصون •



توضيحات                                                                                           توضيحات

در حال عشق شتابان  : آمد  عشق حالي دو اسبه مي•
رسيد .سر رسيدسر



توضيحات                                                                                           توضيحات

من به امور ظاهري و : حديث من از مفاعيل و فاعلات بود •
پپردازم ، من كجا و شاهي و معني توجه دارم و مي حقير و بي

بيت از مجيرالدين بيلقاني شاعر معروف .مملكت داراي كجا
.  قرن ششم است 

. غلو كننده ، بيشتر و پيشتر رونده:غالي•
عبگذار موضوع را وارونه كنند و به :باش تا مسئله قلب كنند •

انجام برسانند ، دانسته خواهد شد خاك كه چنين از عشق
تر  ها عاشق كند چه سان از تمام آفريده خداوند پرهيز مي

ا قض ش ا .شودخواهد شد ، و قضا را چنين هم ميشخ



توضيحات                                                                                           توضيحات

به جهت اينكه فرشته عشق ندارند ، و:زاهدان صومعه نشين•
گويد   بنا به سرشت خود تنها و تنها خداي را تسبيح و تهليل مي

شة گ د كه گز زلت زاهدا ا شتگا ف ؤلف ا بنابراين مؤلف فرشتگان را زاهدان عزلت گزين كه در گوشةنا
.  كند  بهشت به عبادت مشغولند مانند مي

جايي كه پيرامون آن از چوب و ني و خار حصار :حظاير ، جمع حظيره• يره جمع رير ر و ي و چوب ز ن مون پير ه يي ج
.  دهد  كشند ، اگر با صفت قدس به كار رود معني بهشت مي

.  شناسد رود و در رفتن سر از پاي نمي آنكه مشتاقانه مي:گرم رو•
.  عافيت جويان :سلامتيان•
آنكه در عشق و طريقت نه تنها به پسند و ناپسند : ملامتي •

ا ا اگ ا خ ا ف ك ا ا دهد حتي براي اينكه نفس را خوار بدارد و ديگران اهميتي نمي
كند تا مورد نكوهش و  از چشم مردمان بيفتد عملاً كارهايي مي

.سرزنش قرار گيرد ير ر ر ش رز



توضيحات                                                                                           توضيحات

.  چند روز معدود : علامت تقليل است » ك«: روزكي •
اتكا• ن ن ز ت ف ت .تصرف ، دست بردن در چيزي ، هنرنمايي:دستكاري•
كنون كه به جهت سرشت خاكي بودن ، :زنگار ظلمت•

زنگار تيرگي بر آينة پاك آدميت و برگزيدگان وي
نقش هزار او وجود آينة در ، كنم پاك را آن ، نشسته ، آن را پاك كنم ، در آينة وجود او هزار نقش نشسته

. رنگارنگ خواهيد ديد



توضيحات                                                                                           توضيحات

اين همان است كه پيشتر  . اينجا عشق معكوس گردد •
گفت اين كنند«از قلب مسئله تا »باش . »باش تا مسئله قلب كنند«از اين گفت

بيت از غزلي (سركشي ) : ي مصدري+ توس (توسني •
ة )ة )4است منسوب به رابعة قزداري شاعرة معروف قرن



توضيحات                                                                                           توضيحات

ها به  نيك گريستن به چيزي و از نشانه: تفرّس •
بردن پي آن .  حقيقت آن پي بردن حقيقت

.نيرنگ سازي:تلبيس-102•
يك چشم:اعور) نه+اعور(=اعورانه•



توضيحات                                                                                           توضيحات

. نوميد و ناكام : خايب و خاسر •
اكف• كا ت .درون تهي ، كاواك:مجوف•



توضيحات                                                                                           توضيحات

كن• اف ط ه ك ا د دگ كال ا ه ك د كا كاربرد كعبه براي كالبد :گرد اين كعبه طوافي بكنيم•
آدم از اين است كه فرشتگان آن را بسيار مورد

. ديدندعنايت خدا مي



توضيحات                                                                                           توضيحات

منظور از عالم كبري جهان و تمام آفرينش : چون عالم كبري •
به هم آمدن دو عنصر:است و عالم صغري ، آدمي است ي ري م رو و ن م ب

شود ، چون  متضاد و ناساز سبب تباهي و فساد در جهان مي
ونچنين است در وجود آدمي هم كه چندين عنصر ناهمگون ر ين چ م ي وجو ر ين چ

جمع آمده ، به طريق اولي تباهي و ) …چون ، آب و آتش و (
. فساد حاصل خواهد شد  و ل

دوباره به پيش ) : به ، به سوي= با(با حضرت عزّت گشتند •
گشتند باز .خدا باز گشتندخدا



توضيحات                                                                                           توضيحات

آدم در : ايم  ما بار امانت به رسن ملامت در سفت جان كشيده•
باكي از اين-گويد برابر اعتراض فرشتگان به زبان حال مي

ت لا شتة ا ا فت ش انت ا ا ا ك ت ن سخنان نيست ، كه ما بار امانت عشق و معرفت را با رشتة ملامت خنا
.  ايم  بر دوش جان كشيده و بسته

مخفّف:بل• ، هليدن و هشتن ريشه از است امر »بهل«فعل » بهل«فعل امر است از ريشه هشتن و هليدن ، مخفف :بلِ
.  يعني بگذار ، رها كن 

به معني تيز ) با تشديد(دانندبعضي اين كلمه را عربي مي:عيار• ر ميي ربي ر مه ين ي ي(ب ش يز)ب ي م به
اند از  خاطر ، و بسيار آمد و شد كننده ، و بعضي فارسي دانسته

ايار (جمله شادروان ملك الشعراي بهار ، از اصل يا فارسي 
ان)ل فانا ت د دزد فتاهز د ان جوانمرد وفتي : راهزن ، دزد و در متون عرفاني :با معاني)پهلوي

رجوع شود به تعليقات اسرارالتوحيد به تصحيح دكتر ) ج فتيان(
. 557شفيعي كد كني ص يص ي 557ي



توضيحات                                                                                           توضيحات

ات• تنشتَ ا اخ .ها خواستني:مشتهيات•
•بيچـاره كسـي كـه    .تـرين ترين ، پسـت خسيس:اخس پيسس يرينرين ر بيچ

شايستگي و توانايي انسـانيت را در بـه دسـت آوردن    
پستخواسته كه حيواني بههاي است موجودات ترين ترين موجودات است به هاي حيواني كه پستخواسته
.برد  كار مي



اهداف درس

تشخيص معادل امروزي لغات ، تركيبات
واصطلاحات

.به كار رفته  

.تشخيص آرايه هاي به كار رفته  -



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

بدان كه چون تسوية قالب به كمال رسيد ، خداوند تعالي چنانكه در تخمير  
آ اش ش خ ن ا خ ا ن ال ا ك آ نت طينت آدم هيچ كس را مجال نداده بود و به خداونديِ خويش مباشر آن بود ط
، در وقت تعلّق روح به قالب هيچ كس را محرم نداشت ، به خداونديِ 

ن ا ق نفخ ش . خويش به نفخ روح قيام نمودخ



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

ام كه چون او به تخت خلافت بنشيند جمله  مقربّان حضرت خداوندي را فرموده
كا تا نن ا ا اك زاز ا اث ك ا كن ا پيش تخت او سجده كنيد ، بايد كه اثر اعزاز و اكرام ما بروي ببينند تا كار  شتخت

.  در حساب گيرند 
و ملك در تا كشند بردار را يك و كنند سياست قاعدة تمهيد تا خواستند تا تمهيد قاعدة سياست كنند ، و يكي را بردار كشند ، تا در ملك و خواستند

.ملكوت كسي ديگر دمِ مخالفت اين خلافت نيارد زد



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

اجازت ، دزديده به قالب آدم   آن مغرور سياه گليم را كه وقتي به فضولي ، بي
تا ت ا خ ت نگ ا خلافت الك ت قا ش در رفته ، و به چشم حقارت در ممالك خلافت او نگريسته ، و خواسته تا در فت

خزانة دل آدم نقبي زند ، ميسر نشده ، او را به تهمت دزدي بگرفتند ، و به  
تن ت شقا  ن شقاوت بربستندسر.



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

اند كه چون روح به قالب آدم درآمد ، در حال گرد جملگي ممالك بدن  آورده
خا ضاگش ل ا ا آ ا اف ش ا ا ظل اي بس ظلماني و با وحشت يافت بناي آن بر چهار اصل متضاد برگشت خانها

. نهاده ، دانست كه آن را بقايي نباشد



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

اي تنگ و تاريك ديد چندين هزار هزار حشرات و موذيات از حيات و  خانه
از ك خ خ لنگ ز ش از ا ا ان ا ثَ عقارِب و ثعابين و انواع سباع از شير و يوز و پلنگ و خرس و خوك ، و از  قا

انواع بهايم خر و گاو و اسب و استر و اشتر ، و جملگي حيوانات به يكديگر 
ميبرمي زخمي يكي هر جانب هر از و بردند حملتي بدو يك هر وآمدند زدند زدند و آمدند هر يك بدو حملتي بردند و از هر جانب هر يكي زخمي ميبرمي

. كردند به وجهي ايذايي مي



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

. افتاد  و نفسِ سگ صفت غريب دشمني آغاز نهاد و چون گرگ در وي مي
روح پاك كه چندين هزار سال در جوار قرب رب العالمين به صد هزار ناز

 پرورش يافته بود از آن وحشتها نيك مستوحش گشت قدر انس حضرت
.دانست بدانستعزت كه تا اين ساعت نميّ



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

عزمم درست گشت كزينجا كنم رحيل 
آ خود ، آمدن چه بود كه پايم شكسته باد                                                    

 
چون خواست كه بازگردد مركب نفخه طلب كرد تا برنشيند كه او پياده نرفته  

با او گفتند كه . مركب نيافت ، نيك شكسته دل شد . بود و سوار آمده بود 
دل ته شك ا ت از دطلا آه شد ل ت ض ق قبض بر وي مستولي شد آهي سرد .طلبيم ما از تو اين شكسته دلي مي

. بركشيد



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

بخار آن آه به بام دماغ او برآمد ، در  . ايم  گفتند ما تو را از بهر اين آه فرستاده
ط اال اخ ف گش ش ا ك ا اف آ اي بر آدم افتاد ، حركت در وي پيدا شد ، ديده بگشود ، فراخناي حال عطسها

خطاب . » اَلحمدلله›گفت . عالم صورت بديد ، روشني آفتاب مشاهده كرد 
كه رسيد در ربك«عزّت كماندك.»يرح ، جانشرسيد به خطاب ذوق ذوق خطاب به جانش رسيد ، اندك.»يرحمك ربك«عزت در رسيد كه

.سكونتي در وي پديد آمد



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

بر بوي آن حديث به شاهد بازي درآمد ، چنانكه ذوق آن معامله باز يافت ، 
ل كا ك ش غال ش اف گ ز ا ا ف ترين صفتي است حيواني و بزرگترين حجاب   صفت شهوت غالب شد كه كامل

از آن خيزد و ديگر صفات حيواني به خوش خوردن و خوش خفتن غلبه  
ش ت ا ز  فت .گرفت حجب زيادت شدگ



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

اين » وعصي آدم ربه فَغَوي«اي حورانِ بهشت آدم را بر دف دو رويه بزنيد كه 
لا شة ش لا گ آ؟ خ غ زنيم ، و روغن خود پرستي آدم چيست ؟ سنگ ملامت بر شيشة سلامت ميز

ريزيم تيغ همت او را بر سنگ امتحان   را بر زمين مذلّت عبوديت مي
.زنيممي .زنيممي



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

اين كوي ملامت است و ميدان هلاك         وين راه مقامرانِ بازندة پاك         
گ مردي بايد ، قلندري دامن چاك               تا برگذرد عياروار و چالاك               

.چون آدم را سر بدين وحشت سراي در دادند از يار و پيوند جدا كرده
 

نه همنفسي ، نه همدمي ، نه ياري     
ري  !مشكل دردي ، طرفه غمي ، خوش كاري                                                       وش ي ر ي ر ل



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

چون بر اين قاعده روزي چند سرگردان بگشت ، فرياد رسي نديد ، هم با   
آ ل شتا ن تش نخ ش ا تختة غ لّ از . باز معلم غيب تختة ابجد عشق نخستش در نبشت .سرورد درد اول آمد

از ة خ گا ا از ش ش ة خ تختة عشق در نبشتم باز             در نبيس اي نگار ، تختة ناز              

ز ز ز زك ا ق ا تا بر استاد عاشقي خوانيم            روزكي چند باز ناز و نياز                   



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

تو شكيب آوردم          صد عذر لطيف دلفريب آوردم  روزي دو سه گر بي     
مجانا ز غمت سر به نشيب آوردم               درياب كه پاي در ركيب آورد     



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

و عزازيل را از دوستي تو دشمن گيرم ، و در پيش تخت خلافت تو بردار 
ة ك ك شكش ال ا الة زا ف ا هاي هفتصد هزار سالة او را  لعنتش كشم ، و به ترك يك سجدة تو سجده

هباء منشور گردانم ، و تو شكر اين نعمتها نگزاري ، و حقّ من نشناسي و قدر  
ان ن .خود ندانيخ



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

روزي كه زمانه در نهيبت باشد              بايد كه در آن روز شكيبت باشد    
 

بد نيز چو نيك در حسيبت باشد           نه پاي هميشه در ركيبت باشد         

آدم آن دم بنگذاشت ، و باز علم عجز برافراشت ، و به قلم نياز بر صحيفة     
.نگاشت تقصير ، صورت اعَذار مي



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

همه بيكسيم و كسِ هر كس تويي ، آن را كه تو برداشتي ميفكن ، و آن را كه  
ا ش خ ة شا ك ا خ ا خ ة ك ز ز شك نگاشت تو نگاشتي مشكن ، عزيز كردة خود را خوار مكن ، شادي پروردة خويش را ت

ما را با ما بنگذار ، بدين بيخُردگي   غمخوار مكن ، چون برگرفتي هم تو بدار ،
كشت ت تخ ا ك ا شتذ ت گل ا اا . اي اي ، و اين گل تو سرشتهمعذور دار ، كه اين تخم تو كشته



روح  در بدو تعلّق روح بقالب ق وِ ر

١

هم كَرمَ خداوندي از بهر دوست و دشمن عذر خواه جرم او آمد ،    
َ َ َ َ َ بعد از اين ، همه زبان طعن در كام كشيد ،»فنسي ولم نجِد له عزما«كه   

. وزنگار انكار از چهرة آينة اين كار برداريد  و مهر ادب بر لب خاموشي نهيد ،   هي ي و ب بر ب هر ريو بر ر ين ي چهر ز ر ر وز



توضيحات                                                                                           توضيحات

ه• دت آ ت ا د ك ا .برابر كردن ، راست برآوردن:تسويه•
) .پيوستن:اينجا(درآويختن ،:تعلقّ• )پ(



توضيحات                                                                                           توضيحات

گويد  باز دنبالة بيان شاعرانة نجم الدين است از تعلّق روح به كالبد ، مي•
گآ

ح
روي زمين خواهم گردانيد ، »خليفه«من با دميدن روح در تن آدم او را

»  انّي جاعل في الارضِ خَليفةًَ«و پيش از اين هم ندا در داده بودم كه 
مي حكمراني ، ولايتي بر ، مملكتي رئيس وقتي كه گونه ،همان فرستد ،  همان گونه كه وقتي رئيس مملكتي ، بر ولايتي ، حكمراني ميفرستد

كند و اگر خواهد كه در محل  پيش فرمان حكمراني او را اعلام ميپيشا
حكمراني ، از حكمران جديد ، به خوبي استقبال شود و حرمت و 
ل خا فا ش گ گزا ك ا اش گ .  آيدبزرگداشت او به نيكي برگزار گردد ، تشريفات خاصي به عمل ميآز

ام كه چون روح در تن  را فرموده) فرشتگان(مقربّان درگاه : فرمايد  مي
بريآدم رود و آفرينش او سامان و كمال پذيرد ، همگان بر او نماز بريد ز و بر ن ير پ ل و ن و ش ري و رو م

) . سورة حجر-29آية(
. هاي تنبيه آماده ساختن و به پاي داشتن پايه: تمهيد قاعدة سياست •



توضيحات                                                                                           توضيحات

گل• ه غ هآ ده خ ف ن غ مغرور يعني فريب خورده ، سيه : آن مغرور سيه گليم •
گليم كسي كه تيره روز و بدبخت آفريده شده ، كه

.هرگز خوشبخت نشود



توضيحات                                                                                           توضيحات

آ• آ زقال ن ا ن ا از از اينجا نيز ، پس :…چون روح به قالب آدم درآمد •
از بيان شاعرانة پيشين ، روح نازنين و پروردة الطاف 
گ گ پيشگاه خداوند از جايگاه علوي خود چون وارد جايگاه گ

گردد ، سخت احساس تنهايي ومقدار خاكي ميبي يبي ي ور يي ه س ر
كند با ساكنان چون حشرات و  اندوه و دلگرفتگي مي

درندگان و ماران گرزه و كژدمان و …ماران و كژدمان و گرزه ماران و درندگان   …ماران



توضيحات                                                                                           توضيحات

دد(• ان ا خ دها ن ا ن ا ة ه كه كه همة اينها نمودهاي خويهاي حيواني و ددي وسيعي (•
.شود رو به رو و هم خانه مي)هستند

كه او را با صفت درنـدگي و خـوي   (بيش از همه نفس•
مي توصيف مي)كندسگي را .آزاردروح .آزاردروح را مي)كندسگي توصيف مي



توضيحات                                                                                           توضيحات

ن• ش گانگاغ ا ك ك االت ك كسان   حالت كسي كه با بيگانگان و بي:غريب دشمني•
دانيم و مي»غريب دوستي«كند ، مقابل دشمني مي
. است»غريب دشمن«كه سگ حيوانگ

مستوحشگشت• گرديد:نيك رمان و هراسان .كاملاً . كاملا هراسان و رمان گرديد :نيك مستوحش گشت
.نقش قيدي دارد ، قيد تأكيد» نيك«



توضيحات                                                                                           توضيحات

. آهنگ بازگشتنم استوار و ثابت شد:عزمم درست گشت• ر م بز و ر و م ز ب
درست گشتن به معني تحقق يافتن ، به ثبوت رسيدن است ، 

درست شد كه به يك دل دو دوست نتوان:سعدي گفته
داشت

. به ترك خويش بگو اي كه طالب اويي•
نيك قيد. سخت دل شكسته شد. نيك شكسته دل شد•

.تأكيد است
. دل گرفتگي: قبض •



توضيحات                                                                                           توضيحات

افتادعطسه• آدم بر طبرياي تفسير آمده)321ص2ج(در آمده )321ص 2ج(در تفسير طبري. اي بر آدم افتاد عطسه
پس چون خداي خواست كه آدم را زنده كند ، جان را «: 

شد اندر او تن به جان و شو اندر آدم تن به كه  …بفرمود كه به تن آدم اندر شو و جان به تن او اندر شد   بفرمود
و گويا اين سنتّ كه چون كسي » اي كرد و زنده شد عطسه

كه است مستحب كند وي»الحمدالله«عطسه همنشين و گويد گويد و همنشين وي »الحمدالله«عطسه كند مستحب است كه
»كبر مكحگويد از اينجاست » ر  .

نت• شك ا آ .آرامش:سكونت•



توضيحات                                                                                           توضيحات

به• ورزي عشق و خداوندي جمال حديث حديث آن از منظور از آن حديث حديث جمال خداوندي و عشق ورزي بهمنظور
.آن است 

خشاهد• ق ش ا ز(هز آ اد ه )ا ) يا به ياد و آرزوي(به بوي.زيبا ، معشوق خوبروي:شاهد•
چون (حديث و عشق الهي ، به عشقبازي ، با حوا پرداخت و 

شق دا از ن ز لذت)شق آ از ند ه هر چند از آن لذت)عشق زميني و مجازي بوداين عشق ،
بر او  -برد و شهوت كه بالاترين حد صفات حيواني است مي

اقه ا ازل ا شدگشت .شد گشت بين او و محبوب ازلي حجاب واقع ميچيره مي



توضيحات                                                                                           توضيحات

دف و دايره كه به هر دو روي آن پوست:دف دو رويه•
ً

پ
)  ظاهراً(كشند ، مانند طبل ، كسي را بر دف دو رويه زدن مي

.ماجراي او را در داستانها گفتن و نقل مجالس كردن 
ك• ن از آ ا ا شتگا ف اگفت ا خ آ آدم خدا را«گفتيم فرشتگان همه جا اين آواز دردهند كه•

چرا . و او را رسواي عام و خاص گردانند» فرماني كرد بي
وچنين كرديم ؟ چون آدم از سر آزمندي و خودپرستي و ي پر و و ي ز ر ز م چون يم ر ين چ

عافيت جويي خواستنيها را بر ما بگزيد ما نيز شيشه عافيت
و روغن .كنيم جويي او را با سنگ سرزنش خرد مي

ا خ ت(خ ذك لذ اك خ آ ا ا ال ت ا خ خواست بمالد يا با آن خوراك لذيذ  كه به تن مي(خودخواهي
!آماده كند 



توضيحات                                                                                           توضيحات

ازقا• ا ق .قمارباز:مقامر•
بازد و از پاكباز ، آنكه هر چه دارد مي:بازندة پاك• پ ز يب ر چ ر ز ب زپ و ز ب

. گذرد  همه چيز در مي
سراي• به:وحشت هبوط و بهشت از درآمدن منظور منظور درآمدن از بهشت و هبوط به:وحشت سراي•

.زمين خاكي و هندوستان است كه گذشت 



توضيحات                                                                                           توضيحات

فرياد رسي ،  از سرگرداني و بي:هم با سر و رد درد اول آمد•
باز به سرورد و سخن درد و عشق نخستين رفت ، يعني به همان 

ازگشت ازل ش ك ال .  عشق الهي روي كرد و به معشوق ازلي بازگشتش
.  خداوند : معلّم غيب •
ش• اا ل ت ا ا ن ا خ ش ا الف الفباي درس عشق ، خداوند دوباره به او تعليم داد :ابجد عشق•

از سر به معشوق نخستين بپردازد و درس نخست عشق آغازين 
. را بنويسد وي ب ر

.نوشتند  لوح كه كودكان در گذشته بر روي آن مشق مي: تخته •
درنويس ، بنويس ، من در لوح خود درس عشق:در نبيس• بيس قر رس و وح ر ن ويس ب ويس ر

نوشتم ، اي محبوب تو نيز مشق ناز بنويس و هر دو در پيش 
درس عشق خوانيم ، تو درس  -استادي عاشق ، چند روزي دگر

از ن .ناز ، من درس نيازناز



توضيحات                                                                                           توضيحات

د• آ نش اه فت د نا ه رو به نابودي رفتن يا :سر به نشيب آوردن •
. سرافكنده و شرمنده شدن

ايست كه الف آنرا و ممال كلمه. ممال ركاب(ركيب•
صورت به اماله»ي«خمانيده را عمل اين ، درآورند درآورند ، اين عمل را اماله»ي«خمانيده به صورت

. گويند ، مثلاً سلاح را سليح خواندن



توضيحات                                                                                           توضيحات

ا• الة فت نةا ش ت ا ت اشا اشارتي است به پيشينة .هاي هفتصد سالة اوسجده•
دراز شيطان در عبادت و اطاعت خداوند ، چنانكه

. معلم فرشتگان بود گ
منشور• ناچيز:هباء و پراكنده .ذراتي .ذراتي پراكنده و ناچيز:هباء منشور



توضيحات                                                                                           توضيحات

به قصد گزندر سانيدن بر كسي تاختن ، و او را : نهيب آوردن •
. هراسان كردن ن ر ن ر

كامروا بودن و بر «كنايه است از : پاي كسي در ركيب بودن •
بترساندت و بتازد تو بر زمانه كه روزي ، بودن سوار مراد مركب مراد سوار بودن ، روزي كه زمانه بر تو بتازد و بترساندت مركب

، بايد كه شكيبا باشي ، و بداني كه در زندگاني همان گوه كه 
بي و ناكامي ، هست نيستكامروايي چنان و هست هم مرادي هم هست و چنان نيست كامروايي هست ، ناكامي و بيمرادي

.كه آدمي همواره بر اسب مراد سوار باشد 

آدم دم تضرع و ناله را رها نكرد و: آدم آن دم بنگذاشت•
چهمچنان علم ناتواني برافراشت و با قلم نيازمندي بر كارنامه

.ها كشيد گناهانش ، تصوير پوزش



توضيحات                                                                                           توضيحات

.  بركشيدن ، از خواري به ارجمندي رساندن :برداشتن• ن نبر ر ي رج ب ري و ز ن ي بر
نقش كردن ، آفريدن ، موجودي را كه از خاك افتاده ، : نگاشتن •

.اي ناچيز نكنبدين زيبايي آفريده ري يي زيب ين نب چيز ي
با مفهوم . (غم خورنده ، آنكه خوراكش اندوه باشد : غمخوار •

يكند ، يعني  امروزي كه گويند فلان غمخوار است يا غمخواري مي ري و ي ر و ن وي يروزي ي
) .  كند ، اندكي فرق دارد با كسي همدردي مي

ملاحظه كاري ، جسارت ، بي)ي مصدري+ خرده+بي(خردگيبي• يبي ري+ر+بي(ر ربي)ي ج ري
اي را فرو گذاشتن و خطاي كوچكي مرتكب  خرده. دقتي  بي

. شدن



توضيحات                                                                                           توضيحات

ممنوعه(فَنسَ• درخت خوردن در ما)آدم فرمان فرمان ما  ) آدم در خوردن درخت ممنوعه(…فنسي •
را فراموش كرد و او را در آن لغزش قصدي 

منم ه(ن )طه114آ ) . ، طه 114آيه(بينيمنمي

انكار و نپذيرفتن آدم را كه مانند : گويدبه ملائكه مي•
زنگاري بر خلقت و خلافت آدم كه مانند آينه بوده ،

.نشسته ، پاك كنيد



رساهداف درس

درك معاني واژه هاي
اق حراقه-    

تعزز- تعزز-    
رورغرور-    

تسويل-    



  بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
١

»فاَن اتبَعتَني فَلا تَسألني عن شيءحتّي اُحدثَ لَك منه ذكراًَ«      

عليَكُم بِالسشمعِ والطّاعةِ و ان كانَ «. و قال النَّبِي صلّي االله عليه و سلّم      
اً ش .»عبدا حبشيااً

از ا ا ا ل خ ا گ ل ا ا ك ا بدان كه ارادت دولتي بزرگ است وتخم جمله سعادتها است ، وارادت نه از     
.صفات انسانيت است بلكه پرتو انوار مريدي حق است

اهداف درس



  بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
١

چآن نور چون شرر آتش بود كه در حراقه افتد ، اگرآ رادركبريتيابتدا    
برنگيردوبه هيزمهاي خشك مدد نكنند ، ديگر باره روي درتعززنهد وبامكمن 

ومدداو آن است كه خودرابه تصرف تربيت شيخي كامل تصرف .غيب رود
.تسليم كند



  بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
١

وخطر آن باشد كه درورطه هلاك ومزلات افتد ، وخوف زوال ايمان باشد كه به    
ا ا الك ا ا خ طا ش ل ت نف ش ا ن غرورپنداروعشوه نفس وتسويل شيطان خودرادربوادي ومهالك اين راه بي غ

.پايان اندازد



  بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
١

سير آمده اي زخويشتن ، مي بايد                    
برخاسته اي زجان وتن ، مي بايد                                                                    

درهرگاه هزاربندافزون است                       
زين گرمروي بندشكن مي يابد                                                                        



  بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
١

اول مقام توبه است ، بايد كه توبتي نصوح كندازجملگي مخالفت شريعت ، واين  
ا اگ ا خ ل ا ا ال ا ل نا ك ن ك ش ا اساسش محكم نهد كه بناي جمله اعمال برابن اصل خواهدبود، واگراين  ا

اساس بخلل باشد درنهايت كارخلل آن ظاهر شود وجمله باطل گردد وآن 
ش ط ا .همه رنجها حبط شودن



  بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
١

چهارم عقيدت است ، بايد كه براعتقاد اهل سنت وجماعت باشد ،وازبدعتها    
ا تزال ا فض ل ط ت ازتش لف ائ دوربود ، وبرمذهب ائمه سلف رود ،وازتشبيه وتعطيل ورفض واعتزال مبرا  ذ
بود وبه تعصب آلوده نباشد ، وهيچ طايفه راازاهل قبله تكفير نكند ولعنت  

ا ن .روا نداردا



  بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
١

ششم صبرست ، بايد كه درتحت تصرفات اوامر ونواهي شرع واشارت شيخ    
ش خ ط ت ا لالت كن ا ش ات قا اش ا ش بر قانون شرع صابر باشد،مقاسات شدايد كندوملالت وسامت به طبع خويش قان

.دورندهد 
وتجلد ازخويشدوركند تكلف به آيد پديد دوري چيزي معن واگرازاين معني چيزي دوري پديد آيد به تكلف ازخويش دوركند ، وتجلد واگرازاين

.)من تَصبر صبرَه االله :( وتصبر مي نمايد كه خواجه عليه الصلوه فرمود 



  بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
١

ودرسماع خود رامضبوط دارد وبي حالتي ووجدي حركت نكند ، ودروقت حالت    
خ ف خ ا ان تات اش ز ت ا ا ت زا ازمزاحمت ياران محترز باشد وتاتواندسماع درخود فرو مي خورد ، وچون از

غالب شود حركت به قدر ضرورتكند وچون وجد كم شد خود را فرو گيرد 
نكن .ومبالغت نكندالغت



  بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
١

ياران رادرسماع نگاه داردتا وقت بركسي نپشولاند ، ووقت خود را برديگران    
ا ن تق از ن ا الات ا ا كن ثا كنا اض ت وتواضع كند ، وبه  . ايثار كند،وبه اصحاب حالات ومواجيد به نياز تقرب نمايد

.قدم شيخ به حرمت رود وآيد



  بيان شرايط وصفات مريدي وآداب آندر
١

چون مريد صادق بدين شرايط قيام نمايد ، وشيخ بدان صفات بودكهنموده    
زت تت آ ا از ت ز ق ق ا ق آمد،مقصود ومرادحقيقي هرچه زودتر ازحجب حرمان بيرون آيد ، وتتق عزت آ
از پيش جمال بگشايد،وقاصدبه مقصود وطالب به مطلوب وعاشق به معشوق 

نك   ن طَلَ ْ  اَلا .»الا من طلبني وجدني «رسد كه



توضيحات                                                                                           توضيحات

اگرازمن پيروي كردي مبادا چيزي ازمن بپرسي...فان اتبعتي•
)    71_سوره كهف ( ،تاخودم سخني از آن با توبگويم 

آ گ ا ف ش ا خ ك ا ش برشماست كه سخن رابشنويد وفرمان بريد هرچند گوينده آن بنده •
)حديث است (حبشي باشد 

است....ارادت• حق مريدي صفت انوار اين*پرتو منظور ظاهراً ظاهرا منظور اين*پرتو انوار صفت مريدي حق است....ارادت
است كه چون خداوند هر چه خواهد ،كند،چون خدا خواهد ،به عربي 

»اراد«:گويند 
« است ، پس به اين تعبير خداوند» مريد«،»اراد«صفت فاعلي•

است ،ازسوي ديگر چنانكه درتوضيح سخن ابوالحسني » مريد 
به يك تعبير خداوند)5بند(خرقاني پيشتر توضيح داده شد يح و ر پي ي و)5ب(ر بير ي ب

«  :خواهان عاشق بود تا جمال جلال وي رابستايد كه خرقاني گفت
پس اگر ارادتي دردل سالكي افتد ، » اورا خواست كه ماراخواست 

ازصفت اي جلوه سعادت نور دل»مريدي«اين ير كه است خداوند خداوند است كه ير دل »مريدي«اين نور سعادت جلوه اي ازصفت
  .وي مي تابد



توضيحات                                                                                           توضيحات

پارچه يا پنبه وچوب خشك سوخته كه زرد آتش گيرد ، :حراقه • يرر ش زر و وچوب ب پ ي رچ پ
آتشگير ، قو مي گويد بارقه وآذرخش ارادت چون به عنايت 

عخداوند دردلبنده تابيد بايد آن راضايع نگذارد بلكه آن
رامشتعل وفروزان كند وگرنه آن تابش روي درتعزز خواهد

.  گذاشت و ازنو به نهانگاه خود باز خواهد گشت 
باتوجه به اينكه (يعني كميابي وگرانبهايي)ازكلمه عزت(تعزز•

هرچيزي كه دير به دست آيد كمياب باشد ،گرانبها مي شود 
گ ز .وعزيز مي گرددز

ياري رساندن به آن جرقه ارادت الهي چنان است كه .... مدد او  •
ش ا خ شش ل ل ا .سالك به تمامي تسليم تعليم وپرورش شيخ ومراد شودالك



توضيحات                                                                                           توضيحات

هغ• ش .عشوه:غرور •
.فريب دادن :تسويل•
. بيابانها) : جمع باديه : ( بوادي  •



توضيحات                                                                                           توضيحات

ا• ده كهآ د ا ك ك ل شق اه د درراه عشق وسلوك ، كسي بايد كه ...*سير آمده اي  •
خود دست شسته واز خويشتن سير آمده باشد كسي كه 

از انديشه تن وجان برخاسته باشد براي پيمودن چنين 
ينراهي كه درهرگام آن هزاران سد وبنداست ،ازاين ز وب ن ر ز ن م ر ر ي ر
.گونه مردان بند گسل وعاشقان گرم رو بايسته است



توضيحات                                                                                           توضيحات

نصوح• نشكنند:توبه كه واستوار پاك داستانيتوبه اماعامه اماعامه داستاني .توبه پاك واستوار كه نشكنند:توبه نصوح 
ومولانادرمثنوي » نصوح« ساخته وپرداخته اندازكسي با نام 

آورده پنجمص(داستاني ،دفتر مثنوي به شود به141رجوع به 141رجوع شود به مثنوي ،دفتر پنجم ص (داستاني آورده
»  توبوا الي االله توبه نصوحا « خودكلمه قرآن است ، ازآيه ) بعد 

)8-تحريم( ).8-تحريم(
خلل نا ك، داراي ) : » به «پيشوند صفت ساز+ خلل ( = بخلل•

اه وت د(خلل ش شته ن ده ت ا ن)ت د انند :  ، مانند مرديهنر )بهتر است چسبيده نوشته شود(خلل وتباهي
)هنرمند 

.تباه ، نابود:حبط•



توضيحات                                                                                           توضيحات

جماعتي كه خداي تعالي رابه مخلوقات تشبيه مي كردند،اينانكه : مشبهه    •
چون دي موا ژه و آن ق ات آ ل تأو د اند وف مع ز ن ه تش اهل «  به اهل تشبيه نيز معروف اند در تأويل آيات قرآن بويژه مواردي چون«ه

.  براي خداوند دست وصورت قائل مي شوند » ...وجه ربك « و» ....يداالله 
عنواني است اهل سنت بويژه اشعريان به كساني كه از خداوند :معطله•

كه اهل تعطيليا به خدا اعتقاد  ندارنديا .نفي واسمامي كرده اند ، داده اند
بر آنند كه خداوند پس از آفرينش ديگر درسرنوشت آن دخالتي نمي 

تواند بكند
«  ودست بداشتن وخروج ازدين ، اهل سنت به شيعه .ترك كردن:رفض•

.  معتقد نيستند ) ع(گويند كه به سه خليفه پيش حضرت علي » رافضي 
فتن:اعتزال• گ ه قهكنا ف ومعتزله ت ا معتزله ده عق داشتن نجا ا د دراينجا ، داشتن عقيده معتزله است ومعتزله فرقه .كناره گرفتن:اعتزال•

معتبري ازفرق اسلامي است كه از اول قرن دوم هجري دراواخر عهد بني 
.اميه ظهوركرده ،تاچند قرن درتمدن اسلامي تأثيرشديدداشته اند



توضيحات                                                                                           توضيحات

ت• شدئا ته خ ل ل شد دلزده دلزده شدن ، ملول وخسته شدن  :سئامت •
چخودرا به جلادت وچالاكي ، وبه بردباري:تجلد وتصبر•

يكي از معاني باب تفعل عبارت . ( وشكيبايي واداشتن
وخوبي صفتي به را خود ازواداشتن «درحديث)است « درحديث) است ازواداشتن خود را به صفتي وخوبي

كسي كه : هم چنين است ، يعني» من تصبرصبره االله 
م ا اشك او خداوند د دا وا ا شك ه ا خود را به شكيبايي وابدارد ، خداوند اوراشكيبا ميخود

.كرداند



توضيحات                                                                                           توضيحات

افشانا• ت د ك ا د الت د وجد وحالت وجد سرور وپايكوبي ودست افشاني :سماع•
.صوفيان منفرداً يا جمعاً با آداب وتشريفاتي خاص

تاآنجا كه مي تواند *تا تواند سماع درخود فرو مي خورد•
حال واين كند ايستادگي دروني ووجد حالت دربرابر حالت ووجد دروني ايستادگي كند واين حالدربرابر

.رادردرونش مهار كند وپايكوبي نپردازد



توضيحات                                                                                           توضيحات

مراعات حال ياران رابكند* ياران رادرسماع نگاه دارد • ع
ومنظورازوقت ، .پريشان كردن:پشولانيدن.تاوقت بركسي نپشولاند•

درحالت سماع كاملاً مراقب باشيد وادب را *حال چيره بردل سالك است 
نسازد اشفته را ديگر ووجدسالكان تااحوال كند .رعايت كند تااحوال ووجدسالكان ديگر را اشفته نسازدرعايت

جمع . حالتها ورقصها كه به استماع نغمه ، صوفيان رادست دهد : مواجيد •
)غياث اللغات. (وجد است به خلاف قياس س ي ب )ي(وج

سالك ومريد وقتي به حضور . ازآداب صوفيه است . به قدم شيخ رفتن•
شيخ مي رسد به زانو مي افتد وفاصله در تا محضر شيخ راغالباً به زانو 
خ ز ش ا شگا ك ط ا ايستاده طي مي كندوچون به پيشگاه مي رسددستها درپشت زند وخما

.شود، آستانه يازانوي شيخ راببوسد



توضيحات                                                                                           توضيحات

تتق• د گشا ال ش از زت دهتتق ده ا سراپرده ، پرده :تتق عزت ازپيش جمال بگشايد تتق. •
تتق عزت يعني روبند يا چادرعزت از روي چهره .، چادر
.خود بگشايدگ

مرابيابد...الا• مرابجويد هركه كه بدان .هان . هان بدان كه هركه مرابجويد مرابيابد ...الا
. )حديث است ( 



درس اهداف درساهداف

داشتن گوش داشتنگوش
پير گنده پيرگنده

يدقيقه

سقط



بيان سلوك اهل تجارتدر

١

و از امانت و ديانت هيچ دقيقه فرو نگذارد ، ودر خريد و فروخت انصاف نگاه    
ا ف لا ال ل ا خ ك ش ف خ ل ا :دارد ،و به مساهله خرد وفروشد،كه خواجه عليه السلام ،مي فرمايدا

»رحم االلهُ امرَءا ًسهلَ البيع و سهلَ الَبشّري«     
لاّف ا ال ك خ غ ا گ ش ال والبته در بيع وشري سوگند به راست ودروغ نخورد كه حق تعالي بايع حلاف   

.رادشمن دارد



بيان سلوك اهل تجارتدر

١

» اَلا مانةَُ تَجرُّ الرزّقَ والخيانةُتجَرُّالفقَرَ«       
آ آ و متاع را در آن وقت كه خرد نكوهش نكند و در آن وقت كه فروشد مدح   

.نگويد وعيب آن پنهان نكند،هنري كه آن را باشد فراننمايند
    

وغلام نخرد ونفروشد، كه خريدن قلام معرض آفت و تهمت است،و فروختن 
.غلام نوعي از فتنه است



بيان سلوك اهل تجارتدر

١

الّ غلامي سقطَ كه ازبهر سلاح يا خدمت » اتقّوَا مواضع التُّهمِ«:و گفته اند      
ت ل آ خت ف خ ك ن .دارند،كه خريد وفروخت آن سهل تر بودا

ّك اض ا زا از ك ا ك وبه هر سهر كه برسد بايد كه از مزارها و مواضع متبرك   
.بپرسد،وآنجارود،وبه نيازي تمام زيارت آن به جاي آرد



بيان سلوك اهل تجارتدر

١

و گوش دارد تا جانب مصالح دنيا بر جانب مصالح دين در هيچ وقت مرجح      
ال ا كلّ ان ن از ن كا از ا ن شغل الت ا ندارد،ودر هيچ حالت به شغل دنياوي از كار ديني باز نماند،و در كل احوال ن

و حق تعالي ايشان رامردان ميخواند يعني هركه نه  .ذاكرحق وطالب آخرتبود
نيست مرد آست مثابت .بدين مثابت آست مرد نيست.بدين

جماشي نيارد،وبه فرو سر مردي مقام به جز شود جمع دين و عقل را كه هر هر كه را عقل و دين جمع شود جز به مقام مردي سر فرو نيارد،وبه جماشيِ    
.اين گنَده پير رعناي قتّاله دنيا فرفته نشود



توضيحات                                                                                           توضيحات

.نكته باريك وخُرد:دقيقه• ري و ري ب
آسان .در خريد وفروش سهل گيرد:به مساهله خرد و فروشد •

ير.گير باشد نه سختگير ب ير
خداوند ببخشايد مردي را كه آسان بفروشد وآسان ... رحم اللةُ•

.بخرد ر ب
قيد تاكيد است و چنانچه فعل جمله منفي باشد معني :البته •

مبادا و مبادا كه در خريد و فروش سوگند *هرگز مبادا مي دهد ي ب ز ور روش و ري ر ب و ب
.خورد ـ چهراست،چه دروغ

وربسيار سوگند خورنده:حلّاف• و ر ي ب



توضيحات                                                                                           توضيحات

تجرُّ• نةُ ما م*الا آدم سوي به را روزي درستكاري درستكاري روزي را به سوي آدمي مي...*الا ما نة تجر
كشاند حال آنكه نا راستي ،تهيدستي وناداري پيش مي 

.آوردآورد
از اين عبارت *كه خريدن غلام معرض آفت وتهمت است•

آك بويژه آنها –چنين دانسته مي شود كه بعضي با غلامان
رفتار خلاف عفّت مي كرده اند،اين –كه جوانسال بودند

گ خريدن و داشتن غلام ،صاحبش را :است كه مي گويندك
وتهمت ]گناه و وسوسه به ارتكاب گناه [    در معرض گزند ][
.قرار مي دهد



توضيحات                                                                                           توضيحات

ا• داتّق ز ه تناك ت ا ا از .از جايهاي تهمتناك بپرهيزيد...اتقوا•
.پست ،بي ارزش،به درد نخور:سقَط• پ
.انكسار،خضوع،عجز):در اينجا(نياز •



توضيحات                                                                                           توضيحات

داشت• ش دگ ش د اق .مراقب بودن،بهوش بودن:گوش داشتن•
اشاره دارد به آيه .حق تعال ايشان رامردان مي خواند•

رجوع شود به...رجال لا تُهيهم«اول اين بند كه گفت 
بند همين در آيه همين .توضيح همين آيه در همين بند.توضيح

افسونگري،شوخي ودلفريبي ،جماش يعني شوخ :جماشي•
.و بي حيا

.پير زن فرتوت:گَنده پير• وپير ر زن پير



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
 

 

 

www.salampnu.com

 

www.salampnu.com

www.pnust.com
http://www.salampnu.com
http://www.salampnu.com

